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﹬︣﹥ ﹨︀ی ︷﹡﹩﹡︀ روا︋︳ ا﹡︧
مثنوی مولوی

نوشته ی رابرت بولتون. ترجمه ی حميدرضا سهرابی
ناشر: انتشارات رشد. چاپ دوم. ١٣٨٣ 

ــان هــم زب تــرك  و  هــنــدو  بسا  اي 
بيگانگان ــون  چ ــرك  ت دو  بسا  اي 

 آحاد موجودات زنده مى توانند به طور طبيعى با يكديگر سه 
نوع رابطه داشته باشند:

1. رابطه ى ضعيف، مانند ارتباط ميان جانورانى چون پلنگ ها، 
ماهى ها و لك لك ها كه معمولاً به جز در موارد استثنايى، گرد هم 

جمع نمى شوند.
2. رابطه ى مكانيكى و غريزى كه ناخوداگاه است، مانند روابط 

بين زنبورها، مورچه ها، موريانه ها و ... 
3. رابطه ى ارگانيك و آگاهانه، مانند روابط ميان انسان ها كه 

بدون آن زندگى ناممكن است.
رابطه  ى ميان انسان ها هر اندازه بر عقل، احساسات، عواطف 
ــعور و آگاهى متكى باشد،  پايدارتر، با معناتر و انسانى تر و  و ش
ــز جامعه اى پويا و زنده تر  جامعه ى حاصل از چنين ارتباطى ني

خواهد بود.
ــه اى خود به خود به وجود نمى  آيد و از طريق     چنين رابط
ــود. از اين روست كه قرآن  آگاهى، علم و تربيت حاصل مى ش
كريم براى ايجاد جامعه ى اسلامى، به مسلمانان توصيه مى كند: 
ــوا وَاتقّواالله لعلكم  ــوا اصبروا و صابروا و رابط «يا ايهاالذين آمن
تفلحون»[آل عمران/200] ؛ اى اهل ايمان، شكيبا باشيد و يكديگر 
را نيز به صبر سفارش كنيد و با يكديگر ارتباط داشته باشيد و تقوا 

پيشه كنيد، باشد كه رستگار شويد.
   كتاب «روان شناسى روابط انسانى»، گامى است در آگاهى 
بخشى از اين مقوله و نشان دادن چيستى و چگونگى ارتباطات 
ــاز و كارهايى كه مى تواند اين روابط را بپروراند و  ــانى و س انس
محكم سازد. ويژگى كتاب در اين است كه نويسنده ى آن خود 
در علوم ارتباطات متخصص و داراى آشنايى كافى به مباحث و 
نظريات روان شناسى است. از اين رو، اين اثر با آثارى كه معمولاً 
به وفور در اين باره نوشته مى شود و آن ها را بايد جزو كتاب هاى 
بازارى دانست، تفاوت دارد. در واقع اين كتاب را بايد اثرى علمى 
و پژوهشى دانست كه مى تواند در كلاس هاى درس تدريس شود 
ــرد. براى اين كه با  ــث آن مورد تجزيه و تحليل قرار گي و مباح
محتواي كتاب بيشتر آشنا شويد، پاره اى از عنوان هاى مطالب را 

گزينش كرده ايم: 
ــع  ــردى، موان ــن ف ــه ى بي ــيم فاصل ــاى ترس    مهارت ه
ــازى)،  ــتور دادن، نصيحــت كردن، منحرف س ارتباطى(دس
مهارت هاى گوش دادن، مهارت هاى ابرازوجود، فوايد رفتار 
سلطه پذيرانه، فوايد رفتار پرخاشگرانه، جست و جوى بهترين 

راه حل ها از طريق مشاركت، و تفسير زبانِ تن.
ــير زبان تن» مى خوانيم كه شنونده، اطلاعات  در فصل «تفس
ــش منبع متفاوت دريافت  مربوط به هيجان هاي گوينده را از ش
ــد (واژگان،  ــنيداري قرار دارن ــع در مجراي ش ــه منب مي كند. س

لحن،صدا و سرعت گفتار) و سه منبع ديگر در مجراي ديداري( 
حالت چهره، وضع اندام، حركات بيانگر).

ــنيدن سخنان گوينده،  ــه منبع ديداري براي ش  در توضيح س
نمونه ي متن كتاب را برايتان مي آوريم: 

حالت چهره
 دانشمندان علوم رفتارى، عموماً بر اين موضوع توافق دارند كه 
چهره، مهم ترين منبع اطلاعات در زمينه ى هيجان هاست و براى 
ــاس گوينده، بايد حالت هاى متغير چهره ى او را، به  درك احس

شكلى كه تهديد كننده نباشد، مورد مشاهده قرار داد.
ــال قبل،  چارلز داروين، طبيعى داني كه     بيش از يك صد س
ــت، كتابى با عنوان «تظاهر  «نظريه ى تكامل» را مطرح كرده اس
هيجان ها در انسان و حيوانات» نوشت. يكى از فرضيه هاى اساسى 
داروين، در اين مورد كه افراد مى توانند هيجان هاى ديگران را از 
طريق حالت چهره كشف كنند، اخيراً در تحقيقات به اثبات رسيده 

است.
چهره نه تنها مى تواند هيجان هاى خاصى را افشا سازد، بلكه 
مى تواند آن چه را كه براى فرد ديگر واقعاً  مهم است، انتقال دهد. 
ــور و هيجانى طبيعى و زنده دارد.  گاهى اوقات،  صورت فرد، ش
ممكن است اين حالت در اواسط گفت و گويى نسبتاً بى اهميت 
روى دهد. وقتى چنين اتفاقى مى افتد،  شنونده مى تواند به بخشى 
از گفت و گو كه به نظر مى رسد علت آن واكنش باشد، دقيقاً توجه 
كند و در نتيجه، صحبت را به سمت موضوعاتى برگرداند كه براى 
فرد ديگر از اولويت هيجانى برخوردارند. بدون شك، مى توانيد 
لحظاتى از گفت و گوهاى پيش پا افتاده اى را به ياد آوريد كه در 
آن، صورتِ دوستِ شما به شكلى ناگهانى خندان شده است و 

موضوع مورد نظرش را با شور و شوق توصيف كرده است.
   چشم ها و پوست اطراف آن، گوياترين نشانه هستند. چشم ها 
در خوشى برق مى زنند، درغمگينى قرمزِ اشك آلود مى شوند و در 

عبداالله   رضایـی

(1331) 
دبير بازنشسته و اهل قلم. 

بوشهر

و  زبــان  كارشناسی ارشــد  دارای 
ادبیات فارســی است و در دوره ی 
دكترای این رشته نیز پذیرفته شده 
اســت. اكنون عضــو هئیت علمی 
ار آثار  دانشــگاه بوشــهر اســت. 
تالیفی اوســت: ادبیــات عامیانه ی 
بوشــهر ، ضرب المثل های  اســتان 
استان بوشهر ، تأثیر قرآن و حدیث 

در ادب فارســی.
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عصبانيت، خشمگينانه و خيره مى شوند. چشم ها، اطلاعات بسيار 
ــخاص ديگر انتقال مى دهند.  مهمى را در زمينه ى روابط ما با اش
آن ها عشق و اعتماد به يك شخص و دوربودن، صميمى نبودن و 
يا قطع رابطه با ديگرى را منتقل مى كنند. در بسيارى از فرهنگ ها، 
تماس چشمى صميمانه  و گرم،  خالص ترين شكل رابطه ى متقابل، 
يعنى بالاترين سطح اتحاد روانى است. شايد به همين دليل باشد 
كه ويكتور هوگو، رمان نويس فرانسوى، نصيحت مى كرد:«وقتى 
ــما صحبت مى كند، به آن چه با چشم هايش مى گويد،  زنى با ش

گوش فرا دهيد».
ــن فرد، ثابت ترين حالت هيجانى او، به     همراه با افزايش س
ــود. برخى از چهر ه هاى  شكلى پايدار در صورتش حك مى ش
ــان دهنده ى عمرى پرنشاط اند و  مسن تر، شاد و صميمى و نش
برخى چهر ه هاى ديگر بيانگر ناخشنودى هاى مزمن؛ گويى هرگز 

چيزى در جهان،  مناسب آنان نبوده است(شايد هم چنين باشد).
نشانه هاى صوتى: 

بخشى از «مجله ى جاوولمن» به گفت و گوى يكى از اعضاى 
«انجمن دوستان» با اسقف اعظم اشاره مى كند كه به يك مفسر 
در مورد نمازگزارى كه كلمات انگليسى او را نمى فهميد گفت:« 

دوست دارم جايى را لمس كنم كه كلمات از آن بيرون مى آيند».
آن چه شنونده ى كارامد مى شنود، بسيار بيشتر از صِرف كلماتى 
ــت كه گوينده ادا مى كند. زيرا او به زير و بم، آهنگ، طنين و  اس
ديگر تفاوت هاى صوتى پيچيده اى كه معنا را انتقال مى دهند نيز 
ــن راه هاى درك افراد ديگر را  گوش مى كند.صدا، يكى از بهتري
فراهم مى سازد. به اين دليل، وقتى كه بيمارى وارد اتاق مشاوره ى 

رولو مىِ روان درمانگر مى شود، مشاور غالباً از خود مى پرسد:
« وقتى من از گوش كردن به كلمات دست مى كشم و فقط به 

تنُ صدا گوش مى دهم، صدا چه مى گويد؟»
ــا را با توجه به  ــكلى ابتدايى، منظور م تقريباً هر كس، به ش

ــاى موجود در كيفيت هاى صوتى در مى يابد و آن را از  تفاوت ه
ديگر معانى ممكن متمايز مى كند. به طور مثال، عبارت«عجب 
تعطيلى آخر هفته اى داشتم!»، مى تواند بر اساس تنُ صداى گوينده، 
حداقل دو معناى متفاوت داشته باشد. ممكن است اين عبارت 
مبهم، به اين معنا باشد كه اين تعطيلى، جالب ترين تعطيلى ممكن 
بود. ليكن، با كيفيت هاى صوتى متفاوت، شنونده مى تواند فرض 
ــيار ناراحت كننده اى بوده است. اگر صداى  كند كه تعطيلى بس
شخصى، در هنگام بيان اين جمله كه «من كارم را ول كردم»، لرزان 
باشد، مى تواند نشانه ى غمگينى، خشم و يا ترس او از ترك كار 
باشد. اما اگر صداى او شاد و با نشاط باشد، نشانه ى آن است كه 

در اصل، از ترك كار خود خوش حال است. 
احساساتى مانند خشم، شادمانى و خوش حالى، غالباً با افزايش 
سرعت گفتار، بلند بودن صدا، و زير و بم بيشتر آن همراه است. 
ــر و بم كم آن، غالباً  ــش از حد كلام و بلندى و زي ــا كُندى بي ام
مشخصه ى احساساتى مثل خستگى و افسردگى است. طبق نظر 
دكتر لنِ اسپرى خصوصيات صداهاى جدول زير (كه به طور 
ــود)، احتمالاً معانى توصيف شده در  فنى، فَرا زبان ناميده مى ش

ستون سمت چپ را منتقل مى كنند.

فَرا زبان                احساس يا معناى احتمالى
صداى يكنواخت       خستگى
سرعت كم، زير و بم كم      افسردگى
صداى بلند، ارتفاع تأكيدى صدا       شادمانى
تنُ صعودى           تعجب
ــاع گفتار تند                           دف
كلام خصمانه، تنُ بالا                           خشم

ــاورى ــى                                  ناب ــالا، كلام طولان ــم ب ــر و ب زي

ــراه آن ــى هم ــى و احساســات احتمال ــاى صوت ويژگى ه

ــتثنايى، در درك ديگران(از طريق  ــكلى اس برخى افراد، به ش
گوش كردن ماهرانه به شيوه ى صحبت آنان)متخصص مى شوند. 
ــهور داستان هاى جنايى  ــتنلى گاردنر،  نويسنده ى مش ارل اس
و خالق«پرى ميســون»، از مهارت  دوست وكيلش براى رديابى 
ــانه هاى  ــت كه از طريق نش اطلاعات مهمى صحبت كرده اس
آوايى- نشانه هايى كه تقريباً توسط هر كس ديگرى ناديده گرفته 
مى شود- به دست آمده است. گاردنر در يكى از مقالات «مجله ى 

واگ» گفته است:
ــال هايى كه او با من زندگى مى كرد، وقتى با هم  «در طول س
به دادگاه مى رفتيم، هيچ وقت به شاهد ايستاده در جايگاه شهود 
نگاه نمى كرد؛ او چشمانش را به ورقه ى كاغذ مى دوخت و گاهى 
اوقات، آن چه را شاهد مى گفت، تند نويسى مى كرد. گاهى اوقات 
هم، فقط كاغذ را خط خطى مى كرد، اما هميشه به صداى شاهد 
ــى از بازپرسى، با آرنج خود ضربه اى به  گوش مى داد و در بخش
من مى زد كه بدون استثنا اين معنا را منتقل مى كرد كه شاهد، يا 
در آن لحظه از شهادتش دروغ مى گفت و ياسعى داشت چيزى 
را پنهان كند. گوش هاى بى تجربه ى من، هرگز قادر به شناسايى 
اين تغييرات پيچيده در صدا و آهنگ گفتار نبودند، اما او با قدرت 

شگفت انگيزى مى توانست آن ها را شناسايى كند.»

شهید یوسف قویم
(1334)

دبير . مؤسس. خراسان جنوبى
از دبیران فعال در رشته دینی عربی 
و از مؤسســان نهضت سوادآموزی 
شهرستان فردوس بود. در مدیریت 
او  اخلاقــی  ویژگی هــای  و  توانــا 
شــایان توجه بــود .  با اخــلاص ، با 
خیرخــواه ،  قــرآن ،  انیــس  تقــوا ، 
 مردم دوست ،  متواضع و در دوستی 
با دانش آموزان و همكاران بســیار 
صمیمــی بــود. یوســف قویم در 
تاریــخ۶۵/۱۰/۲۳ در شــلمچه بــه 

درجه ی رفیع شهادت نایل آمد.




